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  تقديم به 
  ،"غروب در دياري غريب"هاي  عروسك

 ماه و پلنگ"پلنگ"  
  
  و براي 

  
  آرا نوشين دل

  
  هاي متن را  تكه كه تكه

  شبانه
  از راهي دور

  .خواندم برايش مي 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باريك حسن و ديوِ راه كوه پشت  
 

      

   
  سيدافشين هاشمي: نويسنده

seyedafshinhashemi@hotmail.com 



  ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي ايتاليك، در اجراي بازيگران به آواز  بخش
بوده است و باقيِ آن با ضربِ پيشنهاديِ 
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  :به ترتيبِ آمدن نمايش كسَانِ
  گيس چهل
  حسن 

  شاه
  گو پيرِ خواب

  اورزِ خراسانيكش
  غولك اول
  معمارِ كرد
  غولك دوم
  ماهيگيرِ جنوبي
  غولك سوم
  ديو
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گيس از  چهل صداي آوازِ. در خواب استحسن 
خوابِ  تويتو؛  دآي گيس سراسيمه مي چهل. دور

  .حسن

  گيس چهل
  حسن تويي؟  …حسن

  حسني نگاه بكن، منو ببين 
   …حسن جون
  ي كارزار بشو  آمادهبيدار شو، خدا هوشيار شو،  تو رو به

  گيس  اين منم چهل
  اون كه هست با تو انيس  

م داري اگه هنوز دوس  
  خواي تو دستم بذاري   تو مي دستاي قشنگ

  دوس داري منو تو خوابت ببيني 
  .ار شو، هوشيار شوبيد گل قرمز از لبانم بچيني

  حسن
  ننه باز سر صبحي

  ي سراغ من؟  هاومد
  حت باشم؟كه را ،ذاري توي خوابم نمي

  گيس چهل
  ، دنيا تو جنگه حسني ،يحسن وقت تنگه

  كبودي رنگه حسني، آسمونِ بالا سرمون
  اگه تو از خواب ناز بيدار نشي 

  سرپا و هوشيار نشي 
  اون ظالما با حقه و دوز و كلك 

   …بندن در بند دستاي منو مي
  …حسن جون …حسن
  حسن

  ! ئـــه؟ عجب
  نيست   اين صداي ننه

  سحر هپس كيه كلّ
  مث يك كبوتر سپيد بال 

  كنه آبي پراشو وا مي كه تو آسمونِ
  اونم اين صداي آسماني رو 
    ؟كنه تو گوش من داره نجوا مي

  كدامين سازه  غمگينِ اين صدا از دلِ
  هاش   كه تموم حرف
  عينهو آوازه؟ 

  گيس چهل
  گيس اين منم چهل

  حسن
  ! گيس؟ چهـل

  !خواد بشه با من انيس؟ اوني كه مي
  گيس لچه

منم آره خب، خود  
  حسن

  كجايي؟
  گيس چهل
  جا كنار تو         همين
  حسن

   …دودوب دودوب
  جاست توي قلب منه جاي تو اين ]دهد قلبش را نشان مي [ايناها
  گيس چهل
   …حسن
  حسن

  خداحافظي چرا رفتي؟بي …ما رو گذاشتي كجا رفتي؟
  گيس چهل
  الان كه وقت گله نيست يحسن
  حسن

  گي  ست ميآره خب تو را
  كندن نگيم  بيا از رفتن نگيم، از غم و دل

  بگو تو براي من تا بدونم 
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  اي   دفعههويي يكچي شده كه يك
  يادي از اين حسن غمگين و تنها كردي

  شو دلِ ي تاريك و سرد خونه
  كردي   بارونستارهچشا اون  با چراغِ

  چي شده كه تو به خوابم اومدي 
   ؟غم اومدي از پرلي با صداي دلنشين و

  ، اي سفر به كوه و دشت تو رفتهكردم كه  منو بگو فكر مي
  به كوهسار

  گيس چهل
  كو كوهسار؟ كوه كجا بود،  ،نه بابا سفر چيه

  مو اينقده نزار؟ بيني حال نمي
  حسن

  چي شده؟ 
  گيس نبينم چهل من توِغم

  گيس چهل
  …اسير …من اسيرم

  حسن
  اسير چي؟ اسير كي؟

  گيس چهل
  ي خــــواب رو دزديده  هيه نفر فرشت

  بينه  اين روزا كسي ديگه خواب نمي
   نخواب نبين آدماوقتي هم كه 
  ها  خواب تونم تو آسمونِ ديگه من نمي

  مو باز بكنم، هوس يه پرواز بكنم بال
  به خواب كسي برم

  حسن
  گي  آره تو راست مي

  م  وقته كه منم خواب نديدهخيلي
  ا اومدي؟ج جوري اين ببينم پس تو الان چه

  گيس چهل

  ها رو پول دادم  گول زدم نگهبانا رو، گزمه
  تو رو پيدا كنم   خوابِ ،تا بيام تو آسمون

  تا بيام به خوابت و بهت بگم 
  اسيرم …من اسيرم

  حسن
  كاري بكنم؟ حالا من بايد چه

  گيس چهل
  رو دزديده پيدا كني   ي كه خوابدزدتو بايد 
  واب رو نجات بدي ــي خ فرشته

  تو فرشته رو نجات ندي اگه 
   شهآزاد ناون اگه زود زود 

  بينيبخواب  منو توتوني نميوقت  ديگه هيچ
  حسن

  خوام توي بيداري  ولي من مي
  كنارم ببينم جا به تو رو اين

  گيس چهل
  شه  اولش هر چيزي كه ساخته مي

  ، توي روياست، توي خواب و خياله
پرواز توي خواب و خيال   بعد  

  شه  ما پيدا مي وي بيداريِش ت هسروكلّ
  پرواز يك براي 

  باشي هداشت ي اونوروياكه بايد  شاول
  حسن
  تو آسمون پر باز كنم ،خوام پرواز كنم من مي
  گيس چهل

  خواد پرواز بال مي
    حسن 

  توييبراي پرواز بال من 
    گيس  چهل

  سكفتر پر بسته، ساما اين بال شكسته
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  تو بايد بال منو رها كني
  بدي نجاتقفس  ند ومنو از ب
     حسن

  !اين كارو من بكنم؟
  !منِ لاغر مردني؟

  كارِ يه پهلوونه، اين كارِ يه قهرمانه
  نه منِ زار و نحيف

     گيس چهل
  از همه پهلوونا قهرمانا بيزارم

  گنشون دروغ ميهمه
  ها قهرمانن، پهلووننشون تو قصههمه

  براي آزادي
  براي نجات من

  بايد بيدار بشي تو
  روزه روزمردموني كه هرتو و 

  رنتو همين كوچه و بازار دارن راه مي
  شون پهناي بازو ندارن، فرش سليمون ندارنكدوماونا هيچ

  ، پر سيمرغ ندارن، كمان و پيكان ندارن
  يار فرنگي ندارنامداد غيبي ندارن، 

  اهآدمهمين كه  بايدحالا 
  هاش و همسايه حسن، تو و مردمون عادي

  ما رو نجات بدينوچه و بازار ك عاديِ ايآدم
  م مونمي حسن من منتظرت
  تا كه بيدار بشي

  منو آزاد كني
  اگه آزاد بشم 

  ايد تو بيداري هم ش
  كنيبمنو پيدا 
     حسن

  گي؟راست مي
  پس بايد قول بدي 

  ي دآزاد ش اگه
  من پيدا بشي بيداريِتوي 
     گيس چهل

   يناگه بيدار بش
  نش آزاد مي همه

  شنپيدا ميتوي بيداريِ هم 
   .ها از بيرون سروصداي نگهبان

  ن، بايد برم آدارن مي
   …يكمكم كن حسن

  ].رود مي[ زود باش كمكم كن

    ]ودد ميبه دنبالش [ حسن
   …گيس چهل …گيس چهل

  .تاريكي
  
  
  

پادشاه خشمگين، زانوي ادب بر زمين زده،  برابرِحسن در . روشنايي
  . زير انداخته استبه دست احترام بر سينه گذاشته، از ترس سر

     شاه
  ! چي شده، چطو شده؟ خــواب ديدي؟

  ولي اين ممكن نيست 
  اصلنش خطرناكه

     حسن
  آخه چرا؟

     شاه
  كسي خواب نديده چـهي وقته كهآخه خيلي

  حالا اين كه به چه علت و چرا معلوم نيست 
  نديده  …ولي خب

  حالا اين وسط يهو  
  تو يكي شاخ شدي 

  !؟ديدمگي من خواب  مي
  خوب اين اصلن خوب نيست 

  مال ديگرون سياه؟  ،مگه خون تو سفيده
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  دل من  نه عزيزِ
  مون يك رنگيم، يك خونيم  همه

  كه رويا ندارن خواب ندارن  ،اين كه تو اين همه آدم
  يكي و فقط يكي 

  بياد و خواب ببينه 
  ره آ قدمش نحسي مي، تعبيرش خيري نداره

  اصلنش ممكنه كه 
  و آشوب بشه باعث بلوا 

     حسن
  آخه چرا؟

     شاه
  شرف  بي كه يه ديوِ  دوني انگاري تو نمي
  رو دزديده   وابــي خ مهربون فرشته

   ــ يهكه تو خواب ديدحالا اون اگه بفهمه 
  حسن 

  آخه اين ديوه كجاست؟ 
  پيدا كنيم  شوخونهخب بريم باهم بگرديم 

  رو فرشته كه آزاد كنيم ات
     شاه

  ! م؟كني دآزا! چه كنيم؟
  رحمه  بي ديوآخه 

  كشه  ميزود هركسي رو ببينه 
  تازه بر فرض بدونيم ، دونيم بعدشم نشونيشو ما نمي

  كنه  ي جرأت ميسك
  چكه نيگاه كنه؟  تو چشاي قرمز ديو كه ازش خون مي

  !سته؟توي روش وايبِ
  ما از اين پهلوونا هيچ نداريم 

     حسن
  كاراين خواد  ولي اون گفت كه پهلوون نمي

  تونم كه من برم مي
     شاه

  كي اينو گفت به تو؟ 
     حسن
  !  گيس چهل
    شاه 

 گفتكه غلط كرد د !  
     حسن

  رم  من مي، خوام اونو نجات بدم ولي من مي
    شاه
  !كجا؟ ينم كجابصبر كن بدهه 

  ؟ ريكجا ميفرمان شاه  دون ب
  بينم جا باينوايستا 

  تو بايد جواب بدي 
     حسن

  ؟بدمجواب 
     شاه

  بله، جواب
  ما  اي تو دشمنِ كرده ياري كه چون، ما اي امنيت ريخته  هم توبه
     حسن
  . م همن كه كاري نكرد! من؟

     شاه 
  ! ي؟ هكه تو كاري نكرد

  اصلنه كي گفته بود خواب ببييني؟ 
     حسن

  كسي كه نگفته بود  
  منخواب  توگيس اومد  خود چهل

     شاه
  عذر بدتر از گناه

  يه جاسوس يا دزد؟گيس،  كيه چهل
  غداد كه نسبت نداره؟با چهل دزداي ب

  چيزو ببرن؟ نكنه بيان بدزدن همه
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     حسن

  بافيچه چيزا مي ،گي نه بابا چي داري مي
  گيس يه دختره چهل

  نام يك دختر زيبا با موهاي بلند 
   …غزال يكمر باريك و چشما

     شاه
  ! چي؟! چي؟! چي؟! چي؟! چي؟! چي؟

  ! دزد ناموس سلام
ت بيدارندل ما خوشه كه ام  

  !دشمن كه بين ماست
  گي؟ خواد مي الكي هرچي دلت مي

  واب ديدي، خواب يه دختر رو ديديـخواب ديدي، خ
  ! به درك

  چرا حالا بقيه جماعتو 
كني ناراست هدايت مي به صراط و راه  

  !كني؟ كه حالا نگاه ناپاك مي
  ! به يه دختر قشنگ؟

  ! نظر به نامحرم؟
  اق سه روز انفرادي د تا شلّحكم تو نو

   …به دليل …به دليل
  ! مبتذل  به دليل حمل خواب

     حسن
  ه ــولي من ك

     شاه
   !نباشه يديگه حرف

  نشنوم يه بار ديگه خواب ببيني 
  خواب تو دعوا و غوغاست ، خواب تو آشوب و بلواست

  مقتدر اداره بكنيم كشوروخوايم  ما مي
  دردسر بيو  آروم

  شب يه خوابي براش ببينه  ي هرسك نه اين كه هر

  !برو بيرون تا شلاق نخوردي
اش شكسـته و آرام بـراي دلِ  ديآميبيرون و سرافكنده حسن غمگين 

  .خواند آواز مي

     حسن
  ...گيس چهل... گيس چهل

  كند، حسن با دلِ ريش كجايي كز غمت، ناله مي
  ...گيس چهل... گيس چهل

  ام شده خيس يدهكجايي كه بي تو شد، دل اسيرِ غم، د
  آخه من چيكار كنم؟ 

  تونم برم به جنگ ديو؟  چطو مي
  .تو دآي مي پيرمرد .گيرد دهد و سر در زانو مي مي  درخت تكيه  غمگين به

     پيرمرد 
  ! هي جوون

  گيره جوون زانوي غم بغل نمي
  زناي پيره كار كارِاين

  گيره  تش ميدلشو تو مشجوون 
  ره به جنگ  مي
  ه با نيرنگ كنه مبارز مي

  تا بكنه تموم دنيا رو قشنگ 
  چيه جوون؟  ]كندحسن سربلند مي[

  تو بستي؟ پا  و  چرا دست  ،جا نشستي چرا اين
     حسن
  ، عمو هي

   دست روي دلم نزار كه خونه
  از حالم نپرس كه پريشونه

     پيرمرد 
  وقتي يه جوون پريشونه 

عاشق كشونه حكايت حكايت   
  كرده   تي تكيهاگر ديدي جواني بر درخ

  بدان عاشق شده است و گريه كرده
    حسن 
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   !چه كشكي؟ ،چه عشقي
  .عشق مرده …هه …وقتي آدم نرسه به معشوق

     پيرمرد  
  ميره پسر  عشق نمي

  عشق هميشه برجاست تا آدم هست 
  آدمي اگه بخواد 

  خواد برسه  چه ميتونه به اون مي
  خواي به خوابت برسي مثل تو كه مي

     حسن
  دوني كه من خواب ديدم؟ تو مي! ها؟

    پيرمرد  
  .دونم مي

     حسن 
  دوني كه چي ديدم؟ مي

     پيرمرد 
  .م هشنيد

    حسن 
  كس خوب حالا ديدي كه از دست من و تو، هيچ

  د؟آ اري برنميـك
     پيرمرد 

  توني  ولي تو مي
  فقطش بايد كه راهو بدوني

     حسن
  كدوم راه؟

     پيرمرد 
  بره  يهمون راهي كه به خوابت م

   توي يك دشت بزرگ
  بره يه رويا مي توي ييلاقِ

     حسن
  شناسم راهو ولي خب من كه نمي

  راهه دونم كه كجاش بي نمي
  كجاش سنگلاخه يا

  من برم كجاشم هست همون راهي كه بايد
     پيرمرد 

  دونم  اون راهو من مي
  آخه من 

  خونم راز خواب رو مي
     حسن
  ما؟ها به  گن خواب دوني چي مي تو مي

  پيرمرد  
   …خواب  …خواب  …هي 

  ديگه خيلي وقته كه 
  بينه كسي خواب نمي

  آرزوم مونده به دل 
  يكي خوابي ببينه 

   ،استخاره بد و خوبِ، تفأل روي حافظ با
  تعبير كنم اون خوابو قديمي  لاي برگاي يه قرآنِ

   …حيف
   …حيف  …حيف 

  ديگه اين چيزا نمونده
  كهنه  كتابِ حالا من موندم و چند

  دآ كه ديگه هيشكي سراغش نمي
     حسن

  دوني  ها رو مي تو كه راز خواب
  از خواب من بگو

  كاري بايد بكنم؟  بگو كه چه
  ي خواب رو بايد نجات بدم؟ چطوري فرشته

   پيرمرد 
   تو بايد سفر كني

  به يه سرزمين دور 
  ياهاور سرزمينِ
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     حسن

  !ياها؟وسرزمين ر
  كجاست؟

     پيرمرد  
   …پسراي جا بيا اين

  بيني  اين گلي كه مي
  از خيلي سال پيش 

  لاي اين كتاب كهنه مونده 
  برا همچين روزي 

  كني  اگه اونو بو
  روياها بري توني به خوابِ مي

  ها اونجاست سرزمين اون
  اهل مبارزه؟ ...اهلش هستي؟

      حسن
  .ولي من كه پهلوون نيستم

   پيرمرد 
  .دخوا خواد، دل مي مبارزه پهلوون نمي

     حسن
  .دارم

     پيرمرد 
  .و برو پس بگير

     حسن
  از تو خواب به خواب برم؟ 

  برم؟ رويا به خوابِ
     پيرمرد  

  الان خوابي تو هم
  بيني الان تو داري خواب مي همين

  س  ديگه اين يه سفرِ
  س اين يه سفرِ ديگه

 كشـاورزِ  .و پيرمرد ناپديد شود عوض مي چيز همه. كشد حسن بو مي
  . آيد تو يم خراساني

      كشاورز
  كارم همچين و همچون گل گندم  گندم مي

    زمينش مال ماست آبش مال مردم گل گندم
    حسن

  .خسته نباشي
    كشاورز 

  درمونده نباشي اي جوون 
  كني؟ جا چه مي اين

  ري؟ به كجا داري مي
     حسن

  اومدم برم بجنگم
    كشاورز 

  ! جنگ؟
    با كي؟ براي چي؟

  چيدستت هي يبينم تو نمي
    حسن 

  رم پروا مي با دل بي، رم خالي ميآره دست
    كشاورز 
   …ها، آره 

  ره به جنگ كه با تيغ و تبر مي اون
  ببازه  كه ممكنه
  ببره  م كهشايد

  ه سلاحش دلشه ـك اما اون
  يه روزي بالاخره 

  تن گرم و شهد پيروزي رو
  كشه گيره، سر مي توي آغوش مي

    حسن 
  پس برام دعا بكن

    كشاورز 



  ١٠

  خواي بري؟ حالا تو به جنگ كي مي
    حسن 

  به جنگ ديو
  ديوي كه خواب رو از ما دزديده

   مون از همه ديوي كه لذت رويا ديدنو
  رفته ...گرفته

    كشاورز 
  !آه آره، خود خودشه

  جز رويا و خواب هل و فاسد كه بذهمون ديو ر
  هاست دزد آب چشمه و رودخونه

  امونره برآ دزده خشكسالي مي آبو كه مي
  ره برامونآ بره قحطي مي محصولو كه مي

    حسن 
حنكم  

  خودشه 
  !همونه

    كشاورز 
  وليكن ممكنه اين كار خطرناك باشه

    حسن 
  ولي من بايد برم

  خواب رو  چشماي منتظر بي
  كه توي حسرت يك خواب قشنگ

  زنه داره سوسو مي
  تونم كه از ياد ببرم نمي

  تو فقط براي من 
ودتخ درِ درگاه خداوند  

  هركي هست، هرچي كه هست 
  تو قسم بدهنگندم و زمي

  كه منو كمك كنه
    كشاورز 

  وم هم كمك خداياينبيا  ]دهد يك خوشه گندم به حسن مي[

  هر وقت دلت گرفت 
  تو فشرد هر زمان كه غم و اندوه سينه

  اينو خوب نگاش بكن
  ياد صبح و زردي طلوع خورشيد بيفت 

   اولين پرتوي نور
  زمينرو  هافت كه مي

  كنه  خاكو روشن مي
  زار  گندم و گندم

  كنه  همه رو با هم طلايي مي
  به ياد بيار

  درخشن نه ميدنهد ،رقصن ها تو نور خورشيد مي گندم
  از طلا شده  پرِخاكي  انگاري زمينِ

  وقت ياد بيار  همون
  زندگي چقدر زيباست ، گهدنيا چقدر قشن

  حسن و كشاورز
  گي چقدر زيباست زند، دنيا چقدر قشنگه

  كشاورز
  بدون كه جون عزيزو از سر راه نياوردي

  ي بجنگي هباشه يادت كه تو رفت
  ترش كني  تا كه اين دنياي فاني رو قشنگ

  نه خودت كشته بشي
  م بيفت ويياد م
  رو  شخواد تمام محصول كه مي

  كه تا حالا خشك شده 
  يا كه دزديده شده 

  ت شد  ت هم گشنهالبته هروق، پس بگيره هاز اون ديو
   ها رو آرد كن گندم

  بپزش، نونش كن 
  بخورش
  :چه رو كه گفتم فراموش نكن ولي اون

  گندم زرد هاي  رقص خوشه



  ١١

  .]رود مي[ توي نور آفتاب سحر
  حسن

  چي رو؟ ]به دور[
 نـور  .افتـد  مـي  اهر ي گنـدمش  خوشـه بـا  حسـن  . كشاورز رفته است

عجيـب   با حـالتي  اول غولكو  كند مي تغييرآسمان   رنگ و خورشيد
   .گيرد مي حسن قرار راه سرِ بر

  تو كي هستي؟
     غولك اول

  اوستا  كراهنما، ي ك، يمنم من
  شونخونهبه  رسونم همه رو مي

   شون كوچهبه  برم ها رو مي گمشدهي  همه
  ري جوون؟ كجا ميحالا تو داري 

     حسن
  ار دي نيتو اخوام  ميمن 
  ن سنگاي كوهيوم
  ارا ا لاي علفزي

  نهونه پ از چشاكه  ييجا اون
  مديو رو پيدا كن هي
      غولك اول 

  خواي بري به جنگ ديو؟ تو هموني هستي كه مي
    حسن 

  دوني؟ مينو يااز كجا گه ديتو 
      غولك اول

   دونن همه مردم مي
آدما ه آخه هم  
  نِ درندشت يسرزم نيتوي ا

   فيكث د از اين ديوِآ بدشون مي
   ستمگرهظالمه، 

زن و بچه ام ر و جوون پيت  
  بدبخت كرده  اي رو كشته همه

  ا اي مرد بزرگيب

  ي رستم و زال  ا اي نوادهيب
  ارين ديهلوونِ اپي تنها يتو
  برو سراغشو  ايب

    حسن 
  دونم كه اون كجاست ولي من نمي
      غولك اول

  خونه داره طرف  اون
    ورهغارش همون

  نم يستا ببياما وا
  خالي؟ س چرا دستپ

  بگير غو ين تيابيا اين خنجر و 
  ن رزم مقدس يدر اتا 
  هم زدنه چشم بهيتو 

  .]رود گذارد و به سرعت مي خنجر را مي[ !بكشيش
    حسن 
  تو دست من؟خنجر 

  ، ز و درشتشياي ردست من توي تمام خطّ
  استيار روياي كه از ددنبال فرشته، گرده دنبال عشق مي

  غيه تيدنبال  ه خنجر، نه بهينه به دنبال 
  ده من راهو به من نشون مي ِدل
  هجنگ ميغ و تبر يبه جاي اون تمن  دلِ

. دشـو  نور خورشـيد عـادي مـي   . رود ميگذارد و  خنجر را ميحسن  
  .با اسب و لباسِ كردي خورد برمي معمارحسن به 

    معمار
  سلام بر تو اي جوان 

  گونه دوان؟ روي اين كجا مي  به
    حسن

  ه جنگرم ب من دارم مي
  به نبرد
    معمار
  …هوم …!جنگ؟



  ١٢

  برِارِمكنون نه جاي رزم و پيكار است 
  برِارِمكه وقت پندار و گفتار است 

   و نيك بود كردارِمكه چو نيك بود اين دو 
  برِارِم رود از دو جهان جنگ و شرر مي

    حسن
  !برِارِمآره 

   .نگ نيستم، اهل دغل و نيرنگ نيستمج اهلِ نمن اصلَ
  رم مجبومن ولي 

  ي خواب رو دزديده  يكي اومده فرشته
  گيس رو  ديگه من چهل

  بينم توي خوابم نمي
    معمار

  فرشته رو دزديده؟كه  هكي
    حسن
   لشتپست و پو يه دي

  گن يم وننو مردميا
  كجاست  چيه، كيه،دونم  يه ديوي كه من نمي

    معمار
  مونه كه نفسش مثلِ يه گردباد مينكنه همون ديوه 

  كنه ميو ويرون و داغون ر چي ه و همهزنآد و ميمي
  ندازه ستونا رو مي
  شكونه ديوارا رو مي

  هرچي كه مونده از اعصارِ قديم
  هاي گليِ ساخته شده با دستاي پيرِ عمو خونه

  رمبونه همه رو مي
   يادگارِ پدرم رو ،يا كه قصراي پر از گل

  ،هاي عميقش ، با نفسي خشك و مهيبش با صداي سرفه
  كنه به هم زدن با خاك يكسان ميتو يه چش 

    حسن
  همونه نتمحآره 

    معمار

   ببينمب كن صولي 
  به جنگ ديو بره هركي كه بخواد 

  داشته باشهاي  هحسلا شبايد
  كلتي، مسلسلي

  رباريا تيجي  يپنكف، آريكلاش
  ز يت غِيه تياگه نه دست كمش 

  حسن
  ك برِنويا كه ي

    معمار
  !زهيك سرنيكه ا ي] كنداصلاح مي[

   و يخواي بري به جنگ د يي كه ميحالا الان تو
  ت كو؟ كجاست؟هسلحا

   ؟!هواسباد  ؟هيچچيكلاهت  ،برگ و ساز و
    حسن

  گي من ندارم  اينايي رو كه مي
   در عوض يه دل دارم قد خدا

  سصلح و صفااز  پركه سري دارم 
  ي اينا كنار همه

   فراموش نكنمي گندم تا  دونه خوشه  يه
  …در قشنگهزندگي چق

  دوني؟  مي …هه
  كه جنگ كنم خوام مين

  كنما پن به يرو زم غوغاه يكه خوام  ميولي 
  ايورو اليربشه تو آسمون خپ، هرچه سازوآوا شهآزادب اكهت

  حاكم سختگير نباشه، ديو نباشه ي ماديگه تو دنيا
  همه با هم خوشحال سرآخرِ

  چو پرنده بگشاييم پر و بال
    معمار

  ن خيلي خوبه نيتت خيره و اي
  كرَُكَمجا  نيابيا 

  و بگيركهنه ر بيا اين كتابِ



  ١٣

  يادگارِ جدمه
  خاكو از روش پاك كن

  و بخونر صفحاتش
  قصه و دانش و علم

  ن همه اين تو جمع شده
  خوب نگاش بكن  خوبِ

    داره برگهزار هزار كتابن يا
   داره يهكه هزار لا آدم يهعينهو فكر 

  تو زندگي وقت  هيچ
   يننبرويي رو  برگاياون فقط 
  برگيهر  ريكه ز

  س ديگه برگ گُلهَيه 
   ديگه برگ گُلهَيه 
   س ديگه اون برگ ريز
  طور برگ به برگ نيهم

  برو تا قلبِ اونو فتح كني
  وقت بتوني تا كه اون

  رمز و رازِ هرچيزي رو بدوني 
  يادت نره چي گفتم برو و 
    حسن

  دعا كن 
   …بزرگ جنگ نيدعا كن كه توي ا

    مارمع
  پيروز بشي كه كنم  دعا مي
   نكشي بد رو ديوِ ااگه حتّ

  ].رود ميسوار بر اسبش [  خداحافظ
 دوم غولك. شود كند و رنگ آسمان عوض مي ور خورشيد تغيير مين
  .گيرد سر راه حسن قرار مي بر

     غولك دوم
  اي جووناده يلي زيخبارت ] با صفير[

     حسن

  گي فهمم چي مي نمي
     غولك دوم

  ...گم مي
  اده اي جوون يلي زيخبارت ] بدونِ صفير[

  سنگينه انگاري 
  ؟كنمكمك ي هخوا مي

     حسن
    !كمك كني؟ خواي تو مي

  ي فرتوت شده خودت پيري و تو
  كنم كمكتو رو  ،تازه اين منم كه بايد

     غولك دوم
  ا مآدكه  هچه خوب

  هنوزم كه هنوزه 
  ن دوره و روزگار بد يتوي ا
 همديگهدهند به  مي ارييدست  
     حسن

  مگه قراره نكنن؟ 
     غولك دوم 

  ف يكثديو  كآخه ي
   دهيما دزدرو از مردم   زهاچيي  همه
  رو  اريحس ي احتّ

  من ه خورده ياينه كه 
  ماهدش  تعجبم

     حسن
  م هستون ديو ادنبال  ممن نـــاتفاقَ

  دوني اون كجاست؟ تو مي
     غولك دوم

  همچي  يا
   خواي بكشيش؟ يم] با صفير[

     حسن



  ١٤

  گي فهمم چي مي نمي
     غولك دوم

   خواي بكشيش؟ مي گم مي ]بدونِ صفير[
     حسن
  خوام تو جنگ باهاش پيروز بشم مي

    غولك دوم
   بزرگ بعد اين دشت

   كوه بلند اونپشت 
  هستراه باريك  هي

   ه اونجابر يتو رو م كه
     حسن

  كنم پيداش مي
     غولك دوم
  رو بگير بيا اين تبر

  ].دافت به راه مي[ خوره جنگ به دردت مي قعوم
     حسن

  خوام نمير پخنجر و س، خوام ولي من تبر نمي
  ده دلِ من راهو به من نشون مي

  جنگه دلِ من به جاي اين تيغ و تبر مي
. دشـو  مـي نور خورشيد عادي . رفته است و تبر را گذاشته غولكاما 

  .ر كنارِ درياد يماهيگيررسد به  رود و مي ميحسن 

  هي رفيق 
  همينه؟گن  يكه مباريك بعد دشت  راهاون 

      ماهيگير
  ن راه خودشهياره آ

  !خواي بري ولي تو كه نمي
     حسن
  مبر وخوام اين راه مي چرا

      ماهيگير
  خطره رپدراز  خه اين راهآ

  كوه ريزش كنه كدفعه ممكنه ي

  ممكنه حيووناي وحشي جنگل يهويي حمله كنن 
     حسن

  ولي من بايد برم 
  پيدا كنم كه ديوجا  اونبرم 

      ماهيگير
  ي همگه از جونت سير شد

  ي؟ كه با ديوه سرشاخ شده 
     حسن

    مو پس بگيرم رم كه حق ميمن 
   ازش پس بگيرميا رو روو  خواب

    ماهيگير
  داري  اعتجشحالت كه  خوش به

  توي زندگي من 
   يشپ  سالچن  تقريبن

  چيز ارزشمند   يه
   رفتاز دست بها  يه چيز گرون

  دنبالش برمنتونستم كه به وقت  ولي هيچ
     حسن

  ؟اون چيه
      ماهيگير

  شناسي؟ اين ساز رو مي ]دهد يك ني به حسن نشان مي[
  بوده  دوني اقبلَن اماالان اسمش نيهِ 

  ي بودن كنار هم دو ن اين دو تا
  م دز ساز ميمن  ها تنگي وقت دل
   ي عالم رو همه يدردها

  و هواي دلمو  صداي اون، مدميد مي اه ونا نازكدل  تو
  ين دواون ن يبا نواي پر طن

  رسوندم مي ايمردم دنبه گوش 
  طرف مردمان اين ديار هم اين

  شونهخون به دكرمي حمله اي ريبهغ يااگه خواستن مياگر يكمك
  ني دواون  يبا صدا



  ١٥

  سياهشب  كاما ي ،كردم خبر ميكسو  همههمه رو 
  ك و سرد يب تاره شي

  دزديده شد  ها ني اون يكي از
  موقع  از اونديگه 

  صداي اين يكي هم محزون شد 
  ديگه اين صداي دلتنگ و غريب

  غروب دمِبلند  ي يه سايهبلنداي از 
  جلوتر قدم نذاشت

    حسن 
    شكست دادم دم اگه ديو قول مي

رمگيب پستو يِن  
       ماهيگير

  !گي؟ جدي مي ،گي راست مي
  طوره حالا كه اينپس 
  اين رو هم بگير  بيا

  پيدا كردي تو اگه جفتش رو 
   اينبذارش كنار 

  نفست رو توش بدم 
  هكنبيدار دنيا رو بي موسيقيش تا صدا

  كمكت همه مردمو بياره 
  هر وقت هم تنها شدي 

   ؛ به اين دو نيكنببهشون نگاه 
  بيفت مهر محبت و ياد به 

   ها آدم و محبت ميون دوستيياد 
آواز خوانـان بيـرون   مـاهيگير  . كننـد  بوسي و سفر سلامتي مي ديده
   .دهد و حسن به راه خود ادامه مي رود مي

  امشب شود جنگ ديو و حسن 
  به اميد پيروزيِ حسن

  حسن آرد عدل و داد، گوييد مبارك باد
  امشب شبِ عيشِ جوانان است
  امشب حنابندانِ طفلان است

  يد مبارك بادحسن آرد عدل و داد، گوي
  

  .شود ظاهر مي سوم غولككند  نور خورشيد تغيير مي

  
     غولك سوم
   …هي جوون

ي؟قراره بكش تو هموني هستي كه ديو  
      حسن

  تو از كجا مي دوني؟
   غولك سوم 

  آخه مردم از من 
  يه تقاضا كردن

   جوون كبه ي مهنشوني بدكه يك  اونم اين
  ي ديو  نشونيِ خونه

  بره و باهاش بجنگه برناجوون  تا كه اون
     حسن

  گردي من هستم كه دنبالش مي ن جووناو
  ش كجاست؟ خونه ،اون ديو كجاستحالا 

      غولك سوم 
  !پس خودتيهاها ها

  پشت پيچه همين ديو ي  خونه
   ستجا الان اون همين ناتفاقَ

   شهك داره قليون مي
  ا اقتدارتوني ب مي

  بدون لرزش دست
  ش بكشي تو يه لحظه

  ماق هم يه چبيا اين 
  !، بتركونيشسرش يمحكم بزني توتا كه 

  نـور خورشـيد بـه حالـت عـادي     . رود گذارد و مي چماق را مي غولك
. رود اندازد و به راه خود مـي  حسن چماق را به كناري مي. گرددبرمي

  .خواند مي آوازمردي خيره به دوردست . انگيزصداي يك آواز غم

    حسن 



  ١٦

  آروم نداري لت گرفتهخيلي دانگاري 
       مرد

  تو كي هستي؟ ]جه حسن مي شودومت[
    حسن 
  يه آدم
       مرد
  ي؟دارچيكار طرفا  اينجا  اين

    حسن
  ؟يدارچيكار طرفا  اين خودتتو 
       مرد
  ي منه جا خونه اين

    حسن
  قبول دارمه وئتي  جا خونه اون

  ي خداست طرف كه جاده اما اين
  ي تو جلوي خونه

  ام راه بره شه كه يكي ديگه مي
       مرد 

  ري؟دااز من نهراسي تو  يعني
    حسن 

  من عينهوه آدمي يتو هم خب بترسم؟  راچآخه  نه
       مرد

  ديومولي من يك 
    حسن

   …خب اشكالي نداره
  ] پرد از ترس از جا مي[ !؟ي توديو!  ؟چي چيچي 
       ديو
  !ديو ! آره 

    حسن
  هات كوش؟ پس شاخ

  ديو

  دارممن شاخ ن
    حسن
  ؟وشدمت كپس 
       ديو 
م ندارممن د  
    حسن
  هاي تيزت چي شدن؟ چنگالبرق 

       ديو  
   ند شدهكُ مناخناديگه حتا 

  برق چنگال كجا بود؟
    حسن

  آها …دندونات چي؟
  بينم هاي كلفتت اونا رو مي زير لب

       ديو 
  ان  شون مصنوعي همه

    حسن
  كني  داري شوخي مي

  گه تو ديوي؟ كي مي
  ها شاخ دارن، دم دارن يوا توي قصهد

  دندون درنده دارن، چنگال برنده دارن
  ديو نيستي دونم كه تو  اينو مي

     ديو  
  .]گذارد شاخِ خود راچون تاجي بر سر مي[من ديوم 

  به اين نشون  شنشون
  !شاخِ پرتابل دارم

  به اين نشون  شنشون
   بلند خونه دارمكوه اين پشت 
   كوه پشت ه راهباريكاول 
  به اين نشون  شنشون

  تنهامجا  من اينكه 



  ١٧

  ا يكيحتّ، دوست و همدم ندارم
    ]افتد آيد و به ياد تصميمش براي مبارزه مي ناگهان به خود مي[ حسن
  كنم كه با تو جنگخوام  يمن م ولي

      ديو  
  من كه با كسي جنگ ندارم آخه

   حسن
  جنگ نداري؟ 

  كني؟ يمستم و جنايت   ،كني پس چرا ظلم مي 
  جنگه ببيا زودباش سلاحتو در بيار و 

       ديو  
  ندارم  يمن سلاح

      حسن
  چي داري؟پس  

       ديو 
  يه دل دارم قد خدا 

   رويا دارم پرِ يسر

      حسن
  گي؟ چرا چرت و پرت مي

  ي خواب كجاست؟ زود باش به من بگو فرشته
      ديو 

  !ي خواب؟ فرشته
     حسن

  و دزديدن ر آره اون
  گيس منو هم بردن  هلخواب چ

  من بايد فرشته رو پيدا كنم 
  تا بتونم دوباره 

  گيسم رو ببينم چهل
      ديو  

  اون كجاست؟ 
    ]شود غيرتي مي[ حسن

   !گيس؟ ؟ چهلكجاست كي
      ديو 
  ! نه

  كجاست؟ ي خواب فرشته
     حسن
  دونم چي بگم؟ چه مي

   …يعني توه، دزديداونو گفتن ديو  مي
   .كند ديو گريه مي

  ؟ شده يچ
  كني؟ چرا گريه مي

      ديو 
  صد ساله منتظرم

  انتظار من سر اومده زمانحالا كه 
  دزديده شده ردم فرشتهبرگتونم  حالا كه من مي

  دونم اون كجاست نميديگه حتّا 
  ...عشق... عشق... هي

  حسن
  !عشق؟

    !دوني كه عشق چيه؟ مگه تو مي
  .دهد با غم سرش را تكان مي ديو 

  گي خواي ب ميه نكن
  عينهو منيتو هم 
  هستي عاشقتو هم 

  .دهد دوباره با غم سرش را تكان مي ديو 

  ؟كي عاشقِ
       ديو 

  خوش بر و رو ،ر و بالپ اي خوش عاشق فرشته
  من و اون عاشق همديگه بوديم

  توي يه خواب با هم ما 
  توي يك روياي دور

  شديم دل به هم داديم و دلداده 



  ١٨

  گفتن ردم م ولي
  ي هست ديويك تو  ،س اون فرشته

  خود فرشته گفت دوستش دارم كه وقتي  احتّ
  كسي گوش نكرد و بردنش  هيچ
  حتّا تو خوابذاشتن ببينمش گن ام هديگ

  نذاشتن خواب ببينيم، حتّا تو رويا ببينيم همديگه رو
  چرا؟به بابام گفتم آخه چرا؟ 

  : گفت
  باهاس ديو باشيم  كه نوشته مون رو پيشوني

  ها باشيم  فرشتهتونيم با  نمي
  باشيم ها  اونعاشق  احتّاگه 

  رو  ، حديثاولي من اين حرفا
   چيه فهميدم نمي

  خواستم  من اونو مي
  اومد و گفت ناشناس كه يه  تا اين

   شه طوري درمون نمي درد تو اين
  صد سالتا  كوه بهبري كه  مگه
  موقع  اون

  ي بود ره تو ديو ميهمه يادشون 
  رگردي ب توني بعد صدسال مي

  با فرشته ازدواج كني زودي 
   خداحافظي موقعِ
  به من يه قولي دادفرشته اون 
  تا صد سال ديگه  به من گفتاون 

  گردم كه من برتا همون وقتي 
  صبر كنه برا من 

  منم اومدم تو كوه
  از همون روز تا به حال

  من اونو هيچ نديدم
  شه ميتموم داره صد سالم  حالا
  خوام برگردم ميمن 

  كهبينم  ي ميول
  ديو هست …گن ديو هست هنوزم همه مي

  
      حسن

  كسي جنگ نداري؟ يعني تو با هيچ
  يعني تو فرشته رو ندزديدي؟

  گن ديو؟  چرا به ديو مي نهاصل
  چرا ديو وجود داره؟

  ؟گذاشتن روي توديو اسم چرا 
  ديو

   تو دنيا نباشه ياگه ديو
  كي بندازن؟  گردنهاشون رو  بدي اآدم
  ها؟

      حسن
  گي درست مي، گي راست مي

  مردم ما ي  همه
  ندازن ا ميديو  گردنرو  اتقصيرهميشه 
  گن خطرناكه، ترسناكه  ديو مي

  ولي تو مهربوني
  مثل من يه عاشقي

  تو ديو نيستي پس
  ]گيرد زانوي غم بغل مي[ گن نيستي يعني اون ديوي كه مي

  من رو بگو 
  كردم الان  فكر مي
   مگير مو پس ميخواب

  گيرم  پس ميازت زن رو  نيني 
  روستاهاي پرِ از خرابه رو

  م د با يه معمارِ مجرّب سروسامون مي
  دسته دسته گندم 
  دم  به كشاورزي مي

  شو محصولكه همه 



  ١٩

  فطرت دزديدهستپبه خيالش يه ديو 
  ]دآي مي شبه ياد انگار چيزي از دور[ …هاش رو گندم
  …هاي گندم هاي طلايي، خوشه گندم

   ]كند ها نگاه مي به گندم[ !لايي گندم؟هاي ط خوشه
   …بلند شو

  ما نبايد بشينيم 
   …كنبنگاه 

  ها  شت كوهپاز خورشيد 
   كنه كمك روشو وا مي داره كم
  ي طلاييشو  چهره

  كشه س ميپ س چادر شبپاز 
  زار  دمه رو گندم نورشو مي

  ها  ببين اين گندم
   رتو نورپزير اين 

  ن قصر ميبا هم چطوري دارن 
  دمه يك جايييا

  گفت يه كشاورز مي
  زيباست  …زندگي
  زيباست  …زندگي

  اشو دس رو دس نذارپ
  كوه بلند زانوي غم بغل نگير اينشت پ

  ما نبايد بشينيم
      ديو 
  آخه كجا بريم؟خب 
  دونيم اون كجاست نمي

  حسن
  گرديم  راه رو بربيا اين 

  يم خواكمك ب مردمشايد بتونيم از بلكه 
  و پيدا بكنيم، فرشته رو رها كنيمگيس كه خوابِ چهل

  ]گردند راه را باز ميخوانند و مي[و حسن  ديو

  چهره به چهره رو به رو/ گر به تو افتدم نظر
  نكته به نكته مو به مو/ شرح و دهم غم تو را

 دارد ظـاهر  قبل تفـاوت  اي كه كمي با چهره با  غولك اول. افتندمي راه
  .شود مي

    غولك اول
  ست  رين؟ راه بسته رين ميكجا دا

  : حسن و ديو
  ! ست؟ راه بسته

    غولك اول
  برينشما ذارم  نميكه يعني 

  : حسن و ديو
  ما بايد بريمولي 

  جاست راه ما از اين
  تونه جلوي ما رو بگيره نميهم كسي 

    غولك اول
   ]كشد خنجر مي[ برينذارم كه  مين

  ذارم در برين نمي
كنـد و در يـك كـش و قـوس دو نفـري      مي ها حملهبا خنجرش به آن

خواهـد  ديو مي. كندفرار مي غولك اول. گيرندخنجر را از دست او مي
  .داردحسن نگهش مي. خنجر را دور بيندازد

     حسن
   يك لحظهصبر كن 

  تيز اين خنجر شكل 
   …آره، آشناستبراي من 

  خنجر رو ين هممن 
   …آها …م هدست يك نفر ديد

   دفعهاولين  دست اون كسي كه
  نشوني دادي تو رو  راه خونه

      ديو 
  هست دشمن ماستكه هركي گي  كه داري مي ينيا

  .نشيند حسن ناگهان مي

  ؟تو چرا نشستيس پ



  ٢٠

  ]دنز ورق مي ه،آورددر را از خورجين كتاب[ حسن

  ست  ديگهي  لايهيه زير هر لايه 
   …فكر كردكه خوب بايد 

  ها رو خوند بايد قصه
  آد  يمنفر  چرا يك

  ده  نشوني مي شاول
  گيره؟ د جلوت رو ميآ مي شبعد

     ديو  
  اون خودش دست داره

     حسن
  و براي كشتن تو فرستاده ر اون كه من

  داده به من و نشوني تو رو 
  رو نجات بدهفرشته  خواسته كه جون نمي

  ئه توبلكه دشمن 
    ديو   

اممن عاشقِ فرشتهدونه  يه كه ميهموناين   نحتم  
     حسن
  تو رو از سر راه برداره كه خواسته  مي پس

  ما نبايد وايستيم
  ]گردند راه را باز ميخوانند و مي[ و حسن ديو

  امهمچو صبا فتاده/ در پيِ ديدنِ رخت
  كوچه به كوچه كو به كو/ خانه به خانه در به در

  .ناگهان از آسمان چيزهايي مي ريزد

     ديو 
  چي شده، چطو شده؟

     حسن
  آسمون  ازانگاري 

  آد داره يك چيزي مي
     ديو 

  اپب مواظب باش
   س اينا برف نيست يه مشت سنگريزه

    ]كشد اي مي ديو را به گوشه[ حسن
  نترسو جا  بيا اين
  ر داريم پكه ما س چون

خـورد و   مـي  تابكجلد ها بر  سنگريزه. گيرندكتاب را بر سرِ خود مي
  .مانند ها در امان مي آن

   غولك دومصداي 
  ذارم شما برگردين  من نمي ]از دور دست صداي صفير[

  …ذارم نمي، ذارم نمي
     حسن

  شناسم  اين صدا رو مي
  خودشه

  نشوني داد  توخونههموني كه بار دوم 
   ؟يمگردبر خواد اين كيه كه نمي

     ديو  
   ؟رو دزديده  وني كه فرشتها

  ؟مردم خواد خواب ببينن هموني كه نمي
  ؟اشهبيا نور ، خيال وشهخواب نباخواد  كي مي
     حسن

  …دونم  نمياينو من 
  هست كه هر كي ولي خب مطمئنم 

  خيلي زورش زياده 
  وش زياده ام رخيلي
  كه جرأت كرده چون 

  شهر همه مردم  زا
   خواب و رويا رو بگيره

  موقت داريم به اين چيزا فكر كنيما لا حا
  .كشد اي سرَك مي از گوشه غولك سوم

  ر چيز قبل از ه ولي
  ش كنيم كو دبايد اين مزاحم

  ]ددهند كه اين كار را انجام ميكاشاره مي[ديو 

   ، آهايهي



  ٢١

  ريزي تويي كه سنگ مي
  يا خنجر داري

  شناختيمت تو رو ما 
  كي هستي  كه تو گيم  به همه مي

  .رود و مي شود قطع مي غولكسنگ انداختن 

  ترسيد و رفت
  ]گردند يراه را باز مخوانند و مي[ و حسن ديو

  ام خونِ دل از دو ديده/ تو رود از فراغ مي
  چشمه به چشمه جو به جو/ دجله به دجله يم به يم

 سـرِ   سـه سـر،  . شـود  موجـودي سـه سـر وارد مـي    . صدايي مهيـب 
اي در راه حسـن و   او خود را به چشـمه  .هستند غولكهاي سه  چهره

  .رسند حسن و ديو به آب مي. ريزد رساند و در آن زهر مي ديو مي

  حسن
رسـاند و   خـود را بـه آب مـي   [ مـردم  داشـتم از تشـنگي مـي   ! آب! ئه

  .]نوشد مي

  ديو
  !س اين كه خيلي بدمزه] نوشد قدري مي[ ايه؟ اين آبه؟ چه مزه

ي  صـداي مهيـبِ خنـده   . شود حسن تازه متوجه مسموم بودنِ آب مي
  .شود غولك بلند مي شاديِ سه

      غولك سه
  برگردين ما شذارم  من نمي! هاهاهاها
  كشم رو مي دوتاتونجا  من همين

     حسن
  هستن ايي هتا سر همون هاين س

  نشوني تو رو به من دادن  كه
     ديو 

  بميرم، كشته بشمخوان من همونايي كه مي
در حـين حملـه،    غولـك . شـود  از سه طرف به حسن و ديو حمله مـي 

  .رندحسن و ديو توانِ مقاومت ندا. رقص عجيبي را آغاز كرده است

     حسن
  ره  گيج مي نم سر

     ديو 
  طور  م همينه منسر 

  ]حال و ناتوان بي ؛افتد به زمين مي[ ايستموصاف تونم  نميمن ديگه 

     حسن
  ]حال و ناتوان بي ؛افتد به زمين مي[ زيادهخيلي گفته بودم كه زورش 

  ديو
  گيس نه فرشته نه چهل، ديگه كارمون تمومه
  نه سياهي نه سپيد

   حسن
  مون به گل نشست كشتي، ما تموم شد و رفت عمرِ
   غولك  سه

  زنيد  حرف مي يشما دارين زياد
  وقتشه كه بميريد

  ]نگران از حالِ حسن[ديو 

  دونم كي هستي ولي خب هرچي كه هستمن نمي
  خواي منو بكشي  تو مي

  اين حسن كه هيچ گناهي نداره
   كن شاونو آزاد

  اگه انسان نيستي آزاده باش
    غولك  سه

  خواب ديدهيه شب اون 
  ديده نبايد ميكه 
  اومد  بايد به جنگ تو مي سپ

  ين مرد هر كدوم مي
  شدلحاظ مينفع ما 

  مردي  اگه تو مي
  بود ن ديگه زندهي خواب  عاشق فرشته

  كه اونو ياد كنه
  سر حسن رويك جوري  ش همبعد

  كرديم  زير آب مي
  شد يمتو جنگ كشته اگر هم حسن 

   ه تو بگهب دش يدا نميپكسي 
  اسير شده يه جايي   فرشته اون



  ٢٢

  تا ابدوقت تو هم اون
  گشتي  دنبالش مي

  گذاشته رفته تنها كردي اون تو رو  فكر مي
  شديم  يروزپطوري ما اينحالا 

  هر دوي شما تو چنگال ماييد 
  كس هيچ ؛بينه خواب نمي يكس ديگه هم هيچ
  ميريد  شماها مي

  ]گريان و غمگين[ديو 

  ل خورديم؟ديدي ما گو
  ديدي هردومون فريب و نيرنگ خورديم؟

  ]با آخرين جاني كه در بدن دارد[ حسن

  تو  سراغومدم ا ميكه وقتي 
  مهربون  ماهيگيرِ

  درپشو به من س ني
  توش بدمم نفس  يهخواستم ميكه هر وقت كمك 
  تا همه بيان كمك 

  شه بلند ميتوي دشت صداي ني  وقتياما 
   بشهكه جفتش پيدا 

  بره بايد ني اين 
  نيزار  تو بره اون جا كه بوده،

  زار   در بياد از حال
  هكنشو پيدا مياون خودش جفت

   كنهصداشون دنيا رو بيدار مي
  ديو

  و گول بزنيمغولكسهپس بايد 
  تا ني به نيزارش بفرستيم

  اي رفيقِ مهربون] غولكبه [
  گوش به فرمانِ توييم، ما اسيرانِ توييم
  بدما گناهكاريم و 

  حسن و ديو
  دونيماينو مي

  
  ديو

  لايقِ شكنجه و اعداميم
  حسن و ديو

  دونيماينو مي
  ديو

  ميريم ميحالا كه ، ي آخر ولي اين لحظه
  ز تو درخواست داريم؛ خيلي كوچيك

  بذار اين امانتو
  به صاحابش پس بديم

    غولك سه
  ؟آخرين آرزوي قبل از مرگ

  هپذير ميباشه دادگاه اينو ] پس از كمي فكر كردن[
    ]كنند ني را به سمت نيزار پرتاب مي[ ديو و حسن

  …نيزار تويبرو  …نيزار تويبرو  …نيزار تويبرو 
  .كند ميتيز  دارد تبرغولك  سه. افتند حال بر زمين مي هردو بي

  ]شنود گيس را در رويايي دور مي ؛ گويي صداي چهلجان اي بي با زمزمه[حسن 
  گيس گفت تو خوابم چهل

  اديبراي آز
  براي نجات اون

  بايد بيدار بشم من
  من و تو

  تو و مردموني كه هرروزه روز
  ريمتو همين كوچه و بازار داريم راه مي

حركـت بـر زمـين     حسن و ديو خوابند يا بيدار، مرده يا زنده، اما بـي 
. بـرد تـا گـردن آنهـا را بزنـد      تبر خود را بالا مي غولك سه. اند افتاده

صداي هزاران ني كه با هـم نواختـه   . آيد مي ناگهان از دور صداي ني
  . شوند مي

      غولك سه
  يه؟ اين چه صداي

   … صداي وحشتناكي چه
   …واي گوشم
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   …شه گوشم داره كر مي
    ]در خواب و بيداري[ حسن
  ؟ از كجاست هادوني اين صدا تو مي

       ]در خواب و بيداري[ديو 
  ني به نيزار رسيده 

  دمن يك نفس دارن توش مي
  نوازن شون با هم دارن ميههم

  آنطرف ميهمه مردم با هم اين
     غولك  سه

  طوريه؟  اين صدا چرا اين
  طوري رها بشن؟  ي گفته صداها اينسكچه

  ها آزاد بشن؟  نيكه كي گفته 
   …ره سرم داره گيج مي …واي 

   …ره سرم داره گيج مي
  ].افتد و بر زمين مي خورد تلوتلو مي[ …تركه سرم داره مي

چونـان خوابگردهـا بـه راه    و  خيزنـد  به سختي برمـي  ديو و حسن 
اش  نقـاب از چهـره  آينـد و   بـر بـالاي سـرِ سـه غولـك مـي      . افتند مي

  .دارند برمي

     حسن
  شاه شهر ما …اين كه شاهه

     ديو   
  خواد  هموني كه نمي

  هر شب  ونشمردم
  ببيننبراش يه خوابي 

     حسن
  گيس كجان؟ چهل و ي خواب پس فرشته

    ديو  
   …شنوم رو مياونا  يمن صدا

  …نآدارن مي …نآاونا دارن مي
روشـن   اهـايي از زمـين ر   نور خورشيد عوض شده و آسمان بخـش 

بـه   حسن خـواب و بيـدار   .روند آيند و مي هايي مي سايه . كرده است
اي از  و سـايه  .اند دهد كه همچنان فضا را آكنده ها گوش مي صداي ني

  .آيند ها مي واب كه گويي به سوي آني خ گيس و فرشته چهل

     ]خواب و بيدار؛ در رويا و واقعيت[ حسن
  رو  ي اين چيزها حالا وقتشه همه

   …تو بيداري هم ببينيم
   …گيس خوام تو رو تو بيداري ببينم چهل من مي

   …تو بيداري 
            

  
  .تاريكي

  1380پايانِ تيرماه : ي اولنسخه
  تهران

  1386تيرماه  :بازنويسي
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نوشته شد و سپس  1380در سال  "حسن و ديوِ راه باريك پشت كوه"ي نخستينِ نسخه
نوشين كه . ، و د"ماه و پلنگ"، پلنگ "غروب در دياري غريب"هاي  به عروسكشد تقديم 

  .خواندم هاي متن را، شبانه، از راهي دور، برايش مي تكه تكه
  :اجراها

  ي اروسيصدوهشتادوشش در سيزدهمين جشنوارهي شهريورِ هزساعت شش و هشت عصرِ سه
  تالار چهارسوي تئاترشهر /هاي سنتّي ـ آيينيالملليِ نمايشبين

ي ي جشنوارهبه عنوانِ نمايشِ برگزيده( ماه همان سالساعت چهارونيم و هشت عصرِ نوزدهمِ بهمن
  ي تئاترشهرتالارِ سايه ) /هاي سنتي ـ آيينينمايش

 ژده و نوزده2008آوريلِ ه /Centre d’animation Le Point du jour; Paris, France  

  تالارِ قشقاييِ تئاترشهر)/ اجراي همگاني(فروردين و ارديبهشت هزاروسيصدوهشتادوهفت 
  Mulheim  Theater a.d.Ruhr, Germany/ 2008چهار سپتامبر 

  
  :نويسنده، كارگردان، طراحِ صحنه و لباس و موسيقي

  يافشين هاشم
  :بازيگران، خوانندگان و نوازندگان

  ، افشين هاشمي، ستاره امينيانيوسفيهدايت هاشمي، عليرضا ناصحي، ميثم 
يكارگردان گروه:  

  امير سفيريعرفان ابراهيمي، سحر صبا، 
  :هاو چهرك هاطراحي و ساخت عروسك
  ستاره امينيان
  :با تشكر از

- سهيل نمازيپيام اميرعبدالهي، محمدرضا فياض، محمود استادمحمد، حميد امجد، 

  شيرازي، عليرضا بيرقي، ماني قاجار
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  :هاي استفاده شده به ترتيبِ اجراو گوشه ، آوازهاهادستگاه
  اصغرِ بهاريرنگ دشتي به روايت علي  :ورود تماشاگران

/ )ليلي و مجنون ،درآمدي ها گوشه(همايون گاه دست/ )چي شده كه تو به خوابم اومدي ، تصنيفآواز( آوازِ دشتي  : گيس و حسن وگوي چهل گفت
 درآمدي  گوشه(چهارگاه دستگاه(  

  )با صداي داريوشِ رفيعي مجيد وفادار ي؛ ساختهگلناربرگرفته از تصنيف ( در آوازِ دشتي گيسچهلتصنيف     : تنهاييِ حسن
  )نهفت ،تخت طاقديس ،نيريز ،نيهگردا ،نيشابورك ،درآمدهاي  گوشه(دستگاه نوا     : وگوي حسن و پيرمرد گفت
 ازِودوتـارن ـ حاج قربانِ سـليماني   شده توسط خواندهبحرِ طويلِ بر اساسِ (موسيقيِ مقاميِ خراسان برگرفته از   : خراسانيوگوي حسن و كشاورزِ  گفت

  )در مدحِ حضرت رسولِ اكرم ـ قوچاني
ي  ترانـه برگرفته از ( نفسِ ديوتصنيف  )/هروايهكردي ي محلّيِ  ترانهبرگرفته از (شاري در آوازِ اف برارِم تصنيف  : ردكُ معمارِوگوي حسن و  گفت

 ي ترانهبرگرفته از (برگ به برگ  تصنيف /ماهوردر دستگاه  دنياي شاد تصنيف/ )...باز هواي وطنم كرديِمحلّيِ 
  )رزان رزان له لهمحلّيِ كردي 

خـوانِ   نوحـه (هـاي مرحـوم بخشـو     برگرفتـه از خوانـده  ي ناخـدا   معروف به نوحـه  خوانيِ شروه /كّيچوپي و ش  : وگوي حسن و ماهيگيرِ جنوبي گفت
  ي عروسيِ قاسم ي تعزيه نوحهروايت بوشهريِ / )بوشهري

در  عشق تصنيف ؛شاه السلطنه، دختر ناصرالدين ي تاج ساخته ...ناديده رختتصنيف قديميِ (اصفهان بيات آوازِ     : وگوي حسن و ديو گفت
در  زنـدگي زيباسـت  تصـنيف  / فرود به مـاهور  و ي راك عبداالله گوشه)/ صداي پدرِ ديو(دستگاه چهارگاه / )خواب

 ماهوردستگاه  
  در دستگاه نواچهره به چهره تصنيف قديميِ     : سفرِ بازگشت حسن و ديو

  )درآمد و حصارهاي  در گوشه زمانهم آواييِ هم(دستگاه چهارگاه     : بازگشت ني به نيزار
   )عارفو اجراي گروه  پرويز مشكاتياني ابوالحسنِ صبا با تنظيمِ  ساخته(در قفس      :آزادي

  



  ٢٦

 Hasan and the Goblin of Narrow Way Behind the Mountain 
(Hasan va Div-e Rah-e Barik-e Posht-e Kouh) 
 
Playwright, Director, Set Design, Costume and Music: Afshin Hashemi 
Cast, Singers and Musicians: Hedayat Hashemi, Ali-Reza Nasehi, 
Meysam Yousefi, Afshin Hashemi, Setareh Aminian 
Director Assistants: Sahar Saba, Amir Safiri 
 
Synopsis: A dirty Goblin Steals Angel of Dreams/ When Men do not wish 
and dream/ Chehel-Guis can’t unfurl her wings on sky of Dreams/ Desires 
another trip to Hasan’s dream 

  
  
  

  
Summary:  

1) Chehel-gis in fear of the soldiers, jumps into Hasan's dream. She informs 
him that the dream angel is kidnapped and that she cannot go into his 
dream anymore unless people wake up and rescue the angel. The soldiers 
arrive and she escapes. 

2) Hasan goes to the king to seek help from him for finding the angel. But the 
king orders him to be punished due to his dreaming. And then the king 
reminds him that a corrupt, mean demon has kidnapped the angel. He also 
warns him that dreaming will endanger the security of the country, much 
less looking for a dream angel! 

3) Hasan is singing a song that an old man from the dreamland pops up. The 
old man gives him a flower, left in the middle of an ancient book, so that he 
smells it and sets out a journey to the dreamland. And thus his journey 
begins. 

4) Hasan comes across a farmer from Khorasan who holds the demon 
responsible for the drought of his wheat field. The farmer gives much wheat 
to Hasan as a sign of living and victory. 

5) Suddenly a little ghoul looms up under the guise of a puppet in order to give 
a dagger to Hasan; but he refuses. 

6) Hasan meets a Kurd architect who knows the demon guilty of the ruin of 
his land.  The architect gives Hasan a book which is a sign of thoughtfulness 
and a means of discovering the best-kept secrets. 

7) Another little ghoul looms up under the guise of another puppet to give 
Hasan an axe; but he refuses. 

8) Hasan comes across a Southern fisherman. The fisherman says that the 
demon has stolen the other pair of his old musical instrument and there is 
no more any sound to warn people about dangers. He gives the other pair of 
his instrument to Hasan so that he finds the lost pair and awaken people by 
blowing through it. 

9) Another little ghoul pops up under the guise of another puppet in order to 
give a club to Hasan, but he refuses. 

10)  Hasan makes his own way to the mountain; and there he meets a desperate 
man playing and singing. He is the demon indeed who has fallen in love 
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with the dream angel. It's so long he has come to the mountain in the hope 
that people don't deprive him of love just because he is a demon. When he 
becomes aware that the angel is kidnapped, he begins weeping and 
moaning. The hopeless Hasan suddenly remembers the passion of living at 
the sight of wheat. So he asks the demon to return and join him so that they 
can seek help from people to rescue both the dream angel and Chehel-gis. 

11) They set out the return journey. 
12) This time, the first ghoul appears not under the guise of a puppet but 

wearing a mask with a dagger in his hand in order to block their way. 
Hasan recognizes the dagger; it is the one which he had refused to take in 
the beginning of his journey. He reads through the ancient tales of the book 
to learn the secret. 

13) And they go on their journey. 
14) The second ghoul pops up while throwing stones, but they use the book as a 

shield to protect themselves. Hasan recognizes his voice; he is the one who 
had brought him a club. The third ghoul is keeping an eye on them from a 
corner. But he escapes when the demon plays a trick on him and tells him 
that he has recognized him and will make it known who he is. 

15)  And they go on their way. 
16)  The three ghouls appear in the shape of a three-head one and poison the 

water on their way. When they get to the place and drink plenty of that 
water, they fall ill close to death. The ghoul says he has made them die so 
that they cannot rescue the dream angel. That's why he has sent Hasan to 
fight the demon: if the demon was killed, there would be no one else to 
rescue the angel, and if Hasan was killed, the demon could never be 
informed that the angel is kidnapped. Hasan and the demon, as their dying 
wish, beg to send the musical instrument to its origin where there is a plenty 
of the same instrument. Fortunately, the ghoul accepts. 

17) In an atmosphere between dream and awakening, death and life, reality 
and fantasy, the instruments play all together and come towards them. The 
three ghoul fall on the ground wretchedly and helplessly. When Hasan and 
the demon remove his mask, they come to know him. He is the king indeed. 
And thus the spell is broken at the moment and the angel and Chehel-gis 
are present here. 
 
But that's not the whole story. Hasan hopes to watch all these in awakening; 
yes … in awakening. 

 
  
  
  
  
  
  
  


